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معرفی سه نوع کلمه

کلمه در عربی سه نوع است:
 اسم	 فعل	 حرف

که برای نامیدن )اشخاص، اشیاء و ...( از آن استفاده می‌شود، مانند: الکتاب، القلم، المدرسة و... 1 اسم: کلمه‌ای است 
مانند: ذَهَب )رفت(، یذهبُ )می‌رود(،  لت دارد؛  گذشته، حال و یا آینده دلا کاری یا پدید آمدن حالتی در زمان  که بر انجام دادن  کلمه‌ای است  فعل:   2

سیذهبُ )خواهد رفت(
که نه اسم باشد و نه فعل، حرف محسوب می‌شود؛  کلمه‌ای  کاملی ندارد، به عبارت دیگر هر  که به خودی خود مفهوم مستقل و  3 حرف: کلمه‌ای است 

مانند: مِن )از(، في )در(، إلی )به سوی(

 نشانه‌های شناخت اسم

که »ال« داشته باشد؛ مانند: المعلّم، التلمیذ، القلم و ... . کلمه‌ای  1 هر 
ــ( داشته باشد؛ مانند: معلّمٌ، تلمیذاً، قلمٍ و ... . ٌـ ــ ٍـ ـــ ًـ که تنوین )ــ کلمه‌ای  2 هر 

کتابه و ... . که مضاف )اضافه شده( باشد؛ مانند: معلّم المدرسة،  کلمه‌ای  3 هر 
گرد »ة« باشد؛ مانند: مدرسة، تلمیذة و ... . که آخر آن تاء  کلمه‌ای  4 هر 

که پس از حروف جر )مِن، إلی، في و ...( بیاید؛ مانند: مِن المدرسة، إلی البیت و ... . کلمه‌ای  5 هر 

انواع اسم از نظر جنس

لت دارد؛ مانند: محمّد، محمود، الدیك )خروس( و الثّور )گاو نر(.  که بر جنس »نر« دلا 1 مذکر: اسمی است 
غ(، البقرة )گاو مادّه(. لت دارد؛ مانند: خدیجة، فاطمة، الدّجاجة )مر که بر جنس »مادّه« دلا 2 مؤنث: اسمی است 

 هر اسمی در عربی یا مذکّر است یا مؤنّث. 
 علامت اصلی اسم مؤنّث »ة« است؛ مانند: طالِبَة، تلمیذَة، امّا مذکّر نشانه ندارد؛ مانند: طالِب، تلمیذ.

 اسم‌هایی مانند »جَزیرَة« و »شَجَرة« چون علامت »ة« دارند، مؤنّث به شمار می‌آیند. 

انواع اسم از نظر عدد )تعداد(

کند؛ مانند: التّلمیذ ، المعلّم، المدرسة و ... . لت می  که بر یک شخص یا یک چیز دلا 1 مفرد: اسمی است 
لت می‌کند و دو علامت دارد: که بر دو شخص یا دو چیز دلا 2 مثنّی: اسمی است 

 »انِ«: طالِبانِ، طالِبَتانِ، معلّمانِ، معلّمتانِ.
ـــ یْنِ«: طالِبَیْنِ، طالِبَتَیْنِ، معلّمَیْنِ، معلّمَتَیْنِ. َـ  »ــ

*
مروری بر قواعد متوسطۀ 

اول )هفتم، هشتم و نهم(

یادآوری
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لت می‌کند و تقسیم می‌شود به: که بر بیش از دو شخص یا دو چیز دلا 3 جمع: اسمی است 

که با افزودن »ونَ« یا »ینَ« به انتهای اسم مذکّر ساخته می‌شود؛ مانند: معلّم + »ونَ« یا »ینَ«  معلّمونَ، معلّمینَ. الف( »جمع مذکّر سالم«؛ 
که با افزودن »ات« به انتهای اسم مؤنّث )البته پس از حذف »ة«( ساخته می‌شود؛ مانند: معلّمة + ات  معلّمات. ب( »جمع مؤنّث سالم«؛ 

کلمه تغییر می‌کند و به عبارتی در هم می‌شکند؛ مانند: حَدیقَة  حَدائِق؛ مِفتاح  مَفاتیح؛  که در آن شکل مفرد  ج( »جمع مکسّر«؛ یعنی »شکسته« 
طِفْل  أطفال؛ عِبْرَة  عِبَر.

کلمات »أبیات، أصوات، أوقات و أموات« جمع مکسّر هستند نه جمع مؤنّث سالم؛ مفرد آن‌ها به ترتیب عبارت است از: »بَیت، صَوت، وَقت، مَیت«.

اسم اشاره

گفته می‌شود و عبارت است از: که به وسیلۀ آن به شخص، حیوان و شیء موردنظر اشاره می‌کنیم، اسم اشاره  به اسمی 

 هر دو به معنای »این« برای اشاره به نزدیک )قریب(
 »هذا« اسم اشاره برای مفرد مذکّر

 »هذه« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

 هر دو به معنای »آن« برای اشاره به دور )بعید(
 »ذلك« اسم اشاره برای مفرد مذکّر
 »تلك« اسم اشاره برای مفرد مؤنّث

 هر دو به معنای »این دو« برای اشاره به نزدیک )قریب(
 »هذان« اسم اشاره برای مثنّای مذکّر

 »هاتان« اسم اشاره برای مثنّای مؤنّث

به معنای »این‌ها« برای اشاره به نزدیک )قریب(  »هؤلاء« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث 
به معنای »آن‌ها« برای اشاره به دور )بعید( ولئك« اسم اشاره برای جمع مذکّر و مؤنّث   »اُ

به عبارت دیگر »هذا، هذه، هذان، هاتان و هؤلاء« اسم اشاره به نزدیک )قریب( و »ذلك، تلك و اولئك« اسم اشاره به دور )بعید( محسوب می‌شوند.

گفته می‌شود؛  که پس از اسم اشاره و برای توصیف و توضیح آن می‌آید »المُشار إلیه«  به اسم »ال«داری 
هؤلاء التّلامیذ ذلك الکتاب 	 مانند: هذا المعلّم 	

برای اشاره به جمع غیرعاقل )غیرانسان( از اسم اشارۀ مفرد مؤنث »هذه« یا »تلك« استفاده می‌کنیم؛
  بیوتٌ تلك 	    أشجارٌ  هذه  مانند:

حال پس از یادگیری اسم‌های اشاره، خوب است جدول جمع‌بندی انواع آن را با ترجمه همیشه مدّنظرداشته باشیم.

اسم اشاره

کشاورز این 
)مذکّر(

هذَا الْفَلّحُ

کشاورز این 
)مؤنّث(

هذِهِ الْفَلاحَةُ

جمع مکسّر
غیرعاقل

اسم اشاره
ث

ّ
مفرد مؤن

جمع مکسّر
غیرعاقل

اسم اشاره
ث

ّ
مفرد مؤن
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اسم اشاره

کشاورزان این 
)جمع مذکّر(

هؤلاءِ الْفَلّحونَ
هؤلاءِ الْفَلّحینَ

کشاورزان این 
)جمع مؤنّث(

هؤلاءِ الْفَلّحاتُ

کشاورزان این 
)مثنّای مذکّر(

هذانِ الْفَلّحانَ 
هذَینِ الْفَلّحَینِ

کشاورزان این 
)مثنّای مؤنّث(

هاتانِ الْفَلّحَتانِ
هاتَینِ الْفَلّحَتَینَ

انواع فعل از نظر زمان

لت دارد؛ مانند: ذهبتُ: رفتم. گذشته دلا که بر زمان  1 ماضی )ماضٍ(: فعلی است 

لت می‌کند؛ مانند: أذهبُ: می‌روم. که بر زمان حال و آینده دلا ع: فعلی است  2 مضار
ع ساخته می‌شود؛ مانند: لت می‌کند و با افزودن »سَـ« یا »سوفَ« بر سر فعل مضار که بر زمان آینده دلا 3 مستقبل )آینده(: فعلی است 

سأذهبُ، سوفَ أذهبُ: خواهم رفت. 
ع تبدیل می‌شود؛ مانند: یَـ، نَـ« بیاید به فعل مضار تَـ،  گر بر سر فعل‌های ماضی یکی از حروف »أتین« یا به عبارتی دیگر همان »أ،   ا

ذَهَبَ  أذهَبُ، تَذهَبُ، یذهَبُ، نذهَبُ

در دستور زبان فارسی، فعل‌ها در 6 شکل می‌آیند:
3 سوم شخص مفرد  او رفت. 2 دوم شخص مفرد  تو رفتی.	 1 اوّل شخص مفرد   من رفتم	

6 سوم شخص جمع  ایشان )آن‌ها( رفتند. 5 دوم شخص جمع  شما رفتید.	 4 اوّل شخص جمع  ما رفتیم.	

کرد.  که اندکی بعد در قالب جدول، تمامی آن‌ها را مرور خواهیم  اما در زبان عربی، فعل‌ها در 14 شکل )صیغه( می‌آیند 

فعل نفی

ع با »لا« منفی می‌شود؛ مانند: فعل ماضی با »ما« و فعل مضار
 ما + ذَهَبْتُ )رفتم(  = ما ذَهَبْتُ )نرفتم(

 لا + أذْهَبُ )می‌روم(   = لا أذْهَبُ )نمی‌روم(

فعل امر

کردن یا بیان هر فعلی به‌صورت دستوری از این فعل استفاده می‌شود؛ مانند: برای امر 
اِفْعَلْ )انجام بده(  تَفْعَلُ )انجام می‌دهی(  

اِفْعَلِي )انجام بده(  تَفْعَلینَ )انجام می‌دهی(  
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 شیوه ساخت فعل امر

ع ساخته می‌شود.( ع و آوردن یک حرف »ا« به جای آن. )فعل امر از فعل مضار 1 حذف »ت« از ابتدای فعل مضار
ــ« و یا حذف »نون«؛ به جز »نون« صیغۀ دوم شخص جمع مؤنّث )للمخاطبات(.  ْـ ــ«  »ــ ُـ کردن آخر فعل »ــ کن  2 سا

کنید: به چند مثال در این زمینه توجّه 
 تذهَبُ: می‌روی  اِذْهَبْ: برو	 تذهَبانِ: می‌روید  اِذْهَبا: بروید	 تذهَبْنَ: می‌روید  اِذْهَبْنَ: بروید

ع،  گر حرکت حرف ماقبل پایانی فعل مضار ع است؛ ا که در ابتدای فعل امر می‌آید، براساس حرکتِ حرف ماقبلِ پایانیِ فعل مضار حرکت حرف »الف« 
گر ضمّه باشد، ضمّه می‌شود؛ مانند:  کسره می‌شود و ا کسره باشد، حرکت الف ابتدای فعل امر  فتحه یا 

کْتُبْ
ُ
ا  تَکْتُبُ   اِجْلِسْ؛  تَجْلِسُ   اِسْمَعْ؛ تَسْمَعُ   

فعل نهی

کردن یا بازداشتن از انجام هر فعلی از فعل نهی استفاده می‌شود؛ مانند:  برای نهی 
 تَفْعَلُ: انجام می‌دهی  لاتَفْعَلْ: انجام نده	 تَفْعَلینَ: انجام می‌دهی  لاتَفْعَلِي: انجام نده

 شیوۀ ساخت فعل نهی

ع ساخته می‌شود.( ع. )فعل نهی نیز از فعل مضار 1 آوردن »لا« بر سر فعل مضار
ــ« و یا حذف »نون« به جز »نون« صیغه دوم شخص جمع مؤنّث )للمخاطبات(؛ مانند: ْـ ــ«  »ـــ ُـ کردن آخر فعل »ـــ کن  2 سا

		 تَذْهَبانِ: می‌روید  لاتَذْهَبا: نروید   تَذْهَبُ: می‌روی  لاتَذْهَبْ: نرو
 تَذْهَبْنَ: می‌روید  لاتَذْهَبْنَ: نروید

ع ساخته می‌شود؛ مانند: گذشته چند بار تکرار شده است و از ترکیب »کان« + فعل مضار که در  کاری است  فعل ماضی استمراری نشان‌دهندۀ 

کانوا یَفعلونَ  انجام می‌دادند کانوا یَذهبونَ  می‌رفتند	 کانوا یَکتُبونَ  می‌نوشتند	

ماضی نقلی فارسی نیز از ترکیب »قد« + فعل ماضی ساخته می‌شود؛ 
کتبتُ  نوشته‌ام.    قد    مانند: قد ذَهَبَ  رفته است.

جه جهتو تو

با یکدیگر به  که با صیغه‌های )ساخت‌های( فعل‌ها و نام‌گذاری آن‌ها در دستور زبان عربی )جدول شمارۀ 1( و نیز مطابقت فعل‌ها  حال موقع آن است 

کدام )جدول شمارۀ 2(  آشنا شوید. همراه ترجمۀ هر 

جدول شمارۀ 1

بی عماضی نام صیغه )ساخت( به فارسی و عر نهیامرمضار

فْعَلُفَعَلْتُمتکلّم وحدهاوّل شخص مفرد
َ
أ

دوم شخص مفرد
لاتَفْعَلْاِفْعَلْتَفْعَلُفَعَلْتَمفرد مذکّر مخاطب

لاتَفْعَلْياِفْعَلْيتَفْعَلينَفَعَلْتِمفرد مؤنّث مخاطب

سوم شخص مفرد
یَفْعَلُفَعَلَمفرد مذکّرغائب

تَفْعَلُفَعَلَتْمفرد مؤنّث غائب

نَفْعَلُفَعَلْنامتکلّم مع‌الغیراوّل شخص جمع
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جدول شمارۀ 1

بی عماضی نام صیغه )ساخت( به فارسی و عر نهیامرمضار

دوم شخص جمع

لاتَفْعَلوااِفْعَلواتَفْعَلونفَعَلْتُمجمع مذکّر مخاطب

لاتَفْعَلنَاِفْعَلْنَتَفْعَلْنَفَعَلْتُنَّجمع مؤنّث مخاطب

لاتَفْعَلااِفْعَلـاتَفْعَلْـانِفَعَلْتُمامثنّای مذکّر مخاطب

لاتَفْعَلااِفْعَلـاتَفْعَلْـانِفَعَلْتُمامثنّای مؤنّث مخاطب

سوم شخص جمع

یَفْعَلْـونَفَعَلْواجمع مذکّر غائب

یَفْعَلْنَفَعَلْنَجمع مؤنّث غائب

یَفْعَلـانَفَعَلـامثنّای مذکّر غائب

تَفْعَلْـانِفَعَلَتامثنّای مؤنّث غائب

جدول شمارۀ 2

عماضی نام صیغه )ساخت( به فارسی نهیامرمضار

اوّل شخص مفرد
فَعَلْتُ

انجام دادم
فْعَلُ 

َ
أ

انجام می‌دهم

دوم شخص مفرد
لاتَفْعَلْلاتَفْعَلْياِفْعَلْاِفْعَلْيتَفْعَلينَتَفْعَلُفَعَلْتِفَعَلْتَ

انجام ندهانجام بدهانجام می‌دهیانجام دادی

سوم شخص مفرد
تَفْعَلُیَفْعَلُفَعَلَفَعَلَتْ

انجام می‌دهد انجام داد

اوّل شخص جمع
فَعَلْنا

انجام دادیم
نَفْعَلُ

انجام می‌دهیم

دوم شخص جمع

لاتَفْعَلوالاتَفْعَلنَاِفْعَلوااِفْعَلْنَتَفْعَلونتَفْعَلْنَفَعَلْتُمفَعَلْتُنَّ

لاتَفْعَلالاتَفْعَلااِفْعَلـااِفْعَلـاتَفْعَلْـانِتَفْعَلْـانِفَعَلْتُمافَعَلْتُما

انجام ندهیدانجام بدهیدانجام می‌دهیدانجام دادید

سوم شخص جمع

یَفْعَلْنَیَفْعَلْـونَفَعَلْنَفَعَلوا

تَفْعَلْـانِیَفْعَلـانَفَعَلَتافَعَلـا

انجام می‌دهندانجام دادند

ضمیر

که جانشین اسم می‌شود و از تکرار مجدّد آن جلوگیری می‌کند؛ مانند: هو، هي، أنا، أنتَ، أنتِ، نحن و ... کلمه‌ای است 

گر ضمیر »أنا« در جمله وجود داشته  کلمات موجود در جمله است؛ مثلًا ا در مبحث قواعد ضمیر، آن‌چه اهمیت بسیاری دارد مطابقت ضمیر با 
کنید: باشد قطعاً فعل نیز باید از صیغۀ اوّل شخص مفرد یا همان متکلّم وحده باشد. به چند مثال در این زمینه توجه 

           هُنّ خَرَجْنَ           أنا ضربتُ؛

           أنتنّ تَجلِسنَ           أنتَ تَذهبُ

سوم شخص جمع سوم شخص جمع اول شخص مفرد اول شخص مفرد

دوم شخص جمع دوم شخص جمع دوم شخص مفرد دوم شخص مفرد

جه جهتو تو
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گفته می‌شود؛ مانند:  که ضمیر آن را توضیح می‌دهد و به عبارتی دیگر ضمیر به آن برمی‌گردد، مرجع ضمیر  کلمه‌ای  به 

م« است.(
ُ
کلمه »ا مّي خاتَمَها الذّهبيّ في حفلة میلادي: مادرم انگشتر طلایی‌اش را در جشن تولّدم پوشید. )مرجع ضمیر »ها« 

ُ
لَبستْ أ

که در قالب دو جدول، مطابقت  که ضمیرها به دو نوع منفصل و متّصل تقسیم می‌شوند و همانند فعل‌ها در شکل‌های مختلف می‌آیند  بهتر است بدانید 

کرد. کدام )جدول شمارۀ 2( را مشاهده خواهیم  آن‌ها با فعل‌ها )جدول شمارۀ 1( و مطابقت دو نوع منفصل و متّصل با یکدیگر و مثال و ترجمه برای هر 

مطابقت ضمیرها با فعل‌ها )جدول شمارۀ 1(

ُاَلصّیغَة
صِل

َ
مُنف

ْ
میرُ ال

َ
اَلضّ

ُ
صِل

َ
مُتّ

ْ
میرُ ال

َ
ماضياَلضّ

ْ
عُاَلفِعْل ال مُضارِ

ْ
مرِاَلفِعْل ال

َ ْ
 ال

ُ
هيِفِعل

َ
 النّ

ُ
فِعل

رُ الْغائِب1ُ
َ
لمُفرَدُ الْمُذکّ یَفْعَلُفَعَلَـهُهُوَاَ

رُ الْغائِب2ُ
َ
ی الْمُذکّ لْمُثَنَّ یَفْعَلانِفَعَلاـهُماهُمااَ

رُ الْغائِب3ُ
َ
لْجَمعُ الْمُذکّ یَفْعَلونَفَعَلواـهُمهُمْاَ

ثُ الْغائِب4ُ
َ
لمُفرَدُ الْمُؤَنّ تَفْعَلُفَعَلَتْـهاهيَاَ

ثُ الْغائِب5ُ
َ
ی الْمُؤَنّ لْمُثَنَّ تَفْعَلانِفَعَلَتاـهُماهُمااَ

ثُ الْغائِب6ُ
َ
لْجَمعُ الْمُؤَنّ یَفْعَلْنَفَعَلْنَـهُنَّهُنَّاَ

ب7
َ
رُ الْمُخاط

َ
لمُفرَدُ الْمُذکّ لاتَفْعَلْاِفْعَلْتَفْعَلُفَعَلْتَـكَأنتَاَ

ب8
َ
رُ الْمُخاط

َ
ی الْمُذکّ لْمُثَنَّ نتُمااَ

َ
لاتَفْعَلااِفْعَلاتَفْعَلانِفَعَلْتُماـکُماأ

ب9
َ
رُ الْمُخاط

َ
لْجَمعُ الْمُذکّ نتُماَ

َ
لاتَفْعَلوااِفْعَلواتَفْعَلونَفَعَلْتُمـکُمْأ

ب10
َ
ثُ الْمُخاط

َ
لمُفرَدُ الْمُؤَنّ لاتَفْعَلياِفْعَليتَفْعَلینَفَعَلْتِـکِأنتِاَ

11
ثُ 

َ
ی الْمُؤَنّ لْمُثَنَّ اَ
ب

َ
الْمُخاط

نتُما
َ
لاتَفْعَلااِفْعَلاتَفْعَلانِفَعَلْتُماـکُماأ

12
ثُ 

َ
لْجَمعُ الْمُؤَنّ اَ
ب

َ
الْمُخاط

نتُنَّ
َ
لاتَفْعَلْنَاِفْعَلْنَتَفْعَلْنَفَعَلتُنَّـکُنَّأ

مُ وَحْدَه13ُ فْعَلْفَعَلْتُـيأناالمُتَکَلِّ
َ
أ

مُ مَعَ الْغَیر14ِ نَفْعَلُفَعَلْناـنانَحنُالمُتَکَلِّ

مطابقت ضمیرهای منفصل و متّصل با مثال و ترجمه )جدول شمارۀ 2(

مثالضمیر متّصل ضمیر منفصل

ـ منأنامن ِـ ـ سرَتيـيَـم، 
ُ
من و خانواده‌امأنا و أ

تو
أنتَمذکّر

ـ تو ِـ ـ َـت، 
أنتَ وَ صَدیقُكَـكَ

تو و دوستت
أنتِ وَ صَدیقَتُكِـكِأنتِمؤنّث

او
هوَمذکّر

ـ او ِـ ـ َـش، 
هوَ و زمیلُهُـهُ

او و هم‌کلاسی‌اش
هيَ وَ زمیلَتُهاـهاهيَمؤنّث

ـ مانَحنُما ِـ ـ ما و مدرسه‌ماننَحنُ وَ مَدرَسَتُناـناِـمان، 
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مطابقت ضمیرهای منفصل و متّصل با مثال و ترجمه )جدول شمارۀ 2(

مثالضمیر متّصل ضمیر منفصل

شما

أنتُممذکّر

ـ شما ِـ ـ تان،  ِـ

أنتُم وَ أصدِقاؤُکُمـکُم

شما و دوستانتان
أنتُنَّ وَ صَدیقاتُکُنَّـکُنَّأنتُنَّمؤنّث

کُماـکُماأنتُمامذکّر نتُما وَ صَدیقا
َ
أ

کُماـکُماأنتُمامؤنّث نتُما وَ صَدیقتا
َ
أ

ایشان

هُممذکّر

ـ ایشان ِـ ـ ِـشان، 

هُم و زُمَلاؤُهمـهُم

ایشان و هم‌کلاسی‌هایشان
هُنَّ وَ زَمیلاتُهُنَّـهُنَّهُنَّمؤنّث

هُما وَ زَمیلاهُماـهُماهُمامذکّر

هُما وَ زَمیلَتاهُماـهُماهُمامؤنّث

کلمات پرسشی

کلمات پرسشی موردنیاز، با ترجمه و مثال و شیوۀ  که در غالب جدول ذیل تمامی  ح می‌کنند  کلمات پرسشی در ابتدای جمله می‌آیند و پرسشی را مطر
گرد آمده است. پاسخ‌گویی برای هر یک 

کلمۀ پرسشی شیوۀ پاسخ‌گوییترجمۀ مثالمثالترجمه 

آیاهَل / أ
هَل / أهذه شَجَرةُ 

العِنَب؟
از »نَعَم« یا »لا« استفاده می‌کنیم.آیا این درخت انگور است؟

کسی؟مَنْ کسی است؟ )کیست؟(مَن هوَ؟چه  نام شخص می‌آید.او چه 

نام شیء می‌آید.این چه چیزی است؟ )چیست؟(ما هذا؟چه چیز؟ما

کسی؟لِمَن کسی است؟لِمَن هذه الحقیبة؟مال چه  کیف مال چه  این 
از »لِـ« و نام صاحب آن وسیله استفاده 

می‌کنیم.

کجاست؟أینَ الوَلَدُ؟کجا؟أینَ پسر 
از »فَوق، تحت، أمام، خَلف، وَراء، جَنب، 
عِند، حَول، بَین، في، عَلَی، علی‌الیمین، 
علی‌الیَسار، هُنا، هناك« استفاده می‌کنیم.

مِن أینَ
کجا، اهل  از 

کجا؟
کجایی هستی؟مِن أین أنت؟ تو 

کشور: مِن مصر 1. »مِن« + اسم شهر یا 
کشور + يّ: مصريّ 2. اسم شهر یا 

کتاباً هنا؟چند؟کَم کتاب این‌جاست؟کَم  عدد می‌آید.چند 

َ
حالت چطور است؟کیفَ حالك؟چطور، چگونه؟کَیف

کلمۀ بیانگر حالت استفاده می‌کنیم:  از »بِـ« + 
بِخَیر.

ماذا في یَدِك؟چه چیز؟ماذا
در دستت چه چیزی است؟ 

)چیست؟(
نام شیء می‌آید.

چرا خریدی؟لماذا اشتَریت؟برای چه؟ چرا؟لماذا
: برای این‌که« استفاده  از »لِـ: برای« یا »لِنَّ

می‌کنیم؛ مانند: لِلهدیة.

کی رسیدید؟مَتَی وَصَلتُم؟کِی، چه وقت؟مَتَی
از »الیومَ، أمسِ، غَد، صَباح، عَصر، لَیل، قَبل، 

بَعد« استفاده می‌کنیم.
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»مَن« انواع مختلفی دارد:

کسی پاسخ می‌دهد؟ 1 »مَن« استفهام: مَن یُجیبُ؟: چه 

که نمی‌داند. کسی را  م مَن لایَعلَمُ؟: بیاموز 
ّ
2 »مَن« موصول: عَلَ

کس بکارد درو می‌کند. عْ یَحصدْ: هر  3 »مَن« شرط: مَن یَزر

ما نیز انواع مختلفی دارد:
1 »ما«ی استفهام: ما بِیَدِك؟: در دستت چیست؟

2 »ما«ی نفی: ما ذَهب: نرفت.

3 »ما«ی موصول: »لَه ما في السموات و ما في الأرض«: آن‌چه در آسمان‌ها و آن‌چه در زمین است از آن اوست.

عْ تَحصُدْ: هر چیزی را بکاری درو می‌کنی. 4 »ما«ی شرط: ما تَزر

اعداد

اعداد عربی همانند فارسی به دو دسته تقسیم می‌شوند.

که در فارسی به این صورت شمرده می‌شوند: 1 اعداد اصلی: 

دوازدهیازدهدهنههشتهفتششپنجچهارسهدویک

از: و معادل آن‌ها در عربی عبارت است 

اِثْنا عَشَرَأحَدَ عَشَرَعَشْرَةتِسعَةثَمانِیَةسَبْعَةسِتّةخَمْسَةأربَعَةثَلاثَةاِثْنانواحِد

که در فارسی به این صورت شمرده می‌شوند: 2 اعداد ترتیبی: 

ششم )ششمین(پنجم )پنجمین(چهارم )چهارمین(سوم )سومین(دوم )دومین(اوّل )اوّلین(

دوازدهم )دوازدهمین(یازدهم )یازدهمین(دهم )دهمین(نهم )نهمین(هشتم )هشتمین(هفتم )هفتمین(

از: و معادل آن‌ها در عربی عبارت است 

الثاني عَشَرَالحاديَ عَشَرالعاشِرالتّاسِعالثّامِنالسّابِعالسادِسالخامِسالرّابِعالثّالثالثّانيالأولمذکّر

الثّانیة عَشَرَةالحادیَة عَشَرَةالعاشِرةالتّاسِعةالثّامِنةالسّابِعةالسادِسةالخامِسةالرّابِعةالثّالثةالثّانیةالأولیمؤنّث

ساعت‌شماری )ساعت‌خوانی(

که خواندن ساعت را نیز بیاموزیم. در این قسمت ذکر چند نکته الزامی است: پس از یادگیری اعداد ترتیبی حال نوبت آن است 

کلمۀ »تماماً« استفاده می‌کنیم؛ مثلًا ساعت »یک« می‌شود: الواحدة تماماً. کامل از  1 برای ساعت 

کلمۀ »النّصف« استفاده می‌کنیم؛ مثلًا ساعت »یک و نیم« می‌شود: الواحدة و النّصف. کامل به اضافۀ نیم از  2 برای ساعت 

بع. بع« می‌شود: الواحدة و الرّ بع« استفاده می‌کنیم؛ مثلًا ساعت »یک و ر کلمۀ »الرُّ بع از  کامل به اضافۀ ر 3 برای ساعت 

 رُبعاً.
ّ

بع مانده به یک« می‌شود: الواحدة إل « استفاده می‌کنیم؛ مثلًا ساعت »یک ر
ّ

کلمۀ »إل کامل از  بع مانده به ساعت  4 برای یک ر

نکته‌های ترجمه

برای سهولت ترجمه از مهارت‌های مختلف استفاده می‌کنیم:

مهارت اول: ترجمۀ فعل

 ماضی

گرفت( مَ )آموخت، یاد 
َ
تَعَلّ کرد(	  کَتَبَ )نوشت(	 شاهَدَ )مشاهده   ذَهَبَ )رفت(	 
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 مضارع

 یَذْهبُ )می‌رود(
 یَکتُبُ )می‌نویسد(

 یُشاهِدُ )مشاهده می‌کند(
مُ )می‌آموزد، یاد می‌گیرد(

َ
یَتَعَلّ  

 مضارع استمراری

ع« ساخته می‌شود؛ مانند: از ترکیب »کان« + »فعل مضار
کان یَذهبُ )می‌رفت(  

کانَ یُشاهدُ )مشاهده می‌کرد(  

 ماضی منفی

از ترکیب »ما« + »فعل ماضی« ساخته می‌شود؛ مانند:
 ما ذَهَبَ: نرفت، نرفته است

 مضارع منفی

ع« ساخته می‌شود؛ مانند: از ترکیب »لا« + »فعل مضار
 لا یَذهبُ )نمی‌رود(

 لا یَذهبونَ )نمی‌روند(

 مستقبل )سَ - سَوفَ(

ع را به آیندۀ )مستقبل( فارسی تبدیل می‌کند؛ مانند:  ع، معنای فعل مضار آمدن »سَ« و »سَوفَ« قبل از فعل مضار
 سَأذهبُ: خواهم رفت 

 سَوفَ یَذهبُ: خواهد رفت.

 مهارت دوم: ترجمۀ ضمیر 

که جانشین اسم می‌شود و از تکرار مجدّد آن جلوگیری می‌کند.  کلمه‌ای است  ضمیر 
کفایت  صحیح،  پاسخ  یافتن  برای  به‌تنهایی  موارد  برخی  در  و  کند  تسریع  را  ترجمه  سؤالات  از  بسیاری  به  پاسخ‌گویی  می‌تواند  ضمایر  ترجمۀ  به  توجّه 
می‌کند. در پاسخ‌گویی به سؤالات ترجمه، آن‌چه مهارت شما را بالامی‌برد توجّه به ضمیر متّصل )منصوبی و مجروری( است لذا ما در این بخش تنها به 

بررسی این نوع ضمیر می‌پردازیم.
کنید: به مثال‌های زیر توجه 

کتابناکتابيکتابکمکتابكکتابهنّکتابهاکتابهمکتابه

کتابِ ماکتابِ منکتابِ شماکتابِ توکتابِ آن‌هاکتابِ اوکتابِ آن‌هاکتابِ او

»نَصَرَه:  در  مثال  به‌عنوان  شوند.  متّصل  حرف  و  فعل  اسم،  به  می‌توانند  ضمایر  این  می‌گویند.  متّصل  ضمایر   ... و  »ـها«  »ـهم«،  »ـه«،  به  مثال‌ها  این  در 
تو«  به سوی  »إلیك:  و در  به اسم »کتاب« متّصل است  کتابِ من« ضمیر »ي«  »نَصَرَ« متّصل شده است، در »کتابي:  به فعل  را« ضمیر »ه«  او  کرد  یاری 

ضمیر »ك« به حرف »إلی« متّصل می‌باشد.

 مهارت سوم: جمع و مفرد 

ی، جمع(
ّ

 اسم از نظر تعداد )مفرد، مثن

کند. کمک شایانی به شما  گزینه‌های نادرست،  کردن  توجه به اسامی مثنّی و جمع در ترجمۀ جملات می‌تواند در رد 

گاهی »ها، ان« استفاده می‌شود؛ مانند: جاءَ التّلمیذانِ: دو دانش‌آموز آمدند،  ـ یْنِ( می‌باشد و در ترجمه‌اش از لفظ »دو« و یا  َـ الف( مثنّی: علامتش )انِ( و )ـ

دانش‌آموزها )دانش‌آموزان( آمدند.

ب( جمع: در ترجمۀ انواع جمع )مذکّر سالم / مؤنّث سالم / مکسّر( از علامت‌های جمع یعنی »ها« و »ان« استفاده می‌کنیم؛ مانند: المعلّمون: معلّم‌ها، 

معلّمان )مرد(، المعلّمات: معلّم‌ها، معلّمان )زن(، الأشجار: درخت‌ها، درختان
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*
مهارت تکمیلی

ترکیب وصفی - ترکیب اضافی - ترکیب وصفی اضافی

که صفت برای توصیف و توضیح موصوف آمده است؛ مانند: ترکیب وصفی: از موصوف و صفت تشکیل می‌شود 

کوچک( غیر )آزمایشگاهِ   المُختَبَر الصَّ

 الصّناعة الجدیدة )صنعتِ جدید(

گرچه در عربی، مثنّی یا جمع باشد؛ مانند: صفت در زبان فارسی همواره به صورت مفرد ترجمه می‌شود ا

کوشا( کوشا(	 التلمیذات المجتهدات )دانش‌آموزانِ   التلمیذة المجتهدة )دانش‌آموزِ 

که مضاف‌الیه به تنهایی وجود خارجی دارد و مضاف به مضاف‌الیه اضافه می‌شود؛ مانند: ترکیب اضافی: از مضاف و مضاف‌الیه تشکیل می‌شود 

 مُختبر المدرسة )آزمایشگاه مدرسه(

کاغذ(  صناعة الورق )صنعت 

ب الجامعة )دانشجویان دانشگاه(
ّ

 طُل

ترکیب وصفی اضافی:

 المدرسة الکبیر: )درِ بزرگِ مدرسه(  باب 

در ترکیب وصفی اضافی عربی، صفت، موصوف یا همان مضاف را وصف می‌کند نه مضاف‌الیه را.
مثلًا »باب المدرسة الکبیر« فقط به صورت »درِ بزرگِ مدرسه« ترجمه می‌شود نه »درِ مدرسۀ بزرگ«.

از قبیل  یا اسم فاعل است؛ و پسوندهایی  لت می‌کند و معادل آن در فارسی معمولًا صفت فاعلی  یا دارندۀ حالتی بودن دلا بر انجام‌دهنده  اسم فاعل: 

»نده، ا« می‌گیرد؛ مانند: 

 ناصِر )یاری‌کننده(

 مُنذِر )بیم‌دهنده( 

 عالِم )دانا(

گاهی  یا »اسم مفعول« است و در ترجمۀ آن  لت می‌کند و معادل آن در فارسی معمولًا »صفت مفعولی«  یا واقع شدن دلا بر انجام شدن و  اسم مفعول: 

از پسوند »شدن« استفاه می‌کنیم؛ مانند: 

 مَحبوس )زندانی(

وح )زخمی(  مَجر

 مَنصور )یاری‌شده(

 مُحترَم )احترام شده، مورد احترام(

 مُکَرَّم )ارزشمند(

 مُستضعَف )ضعیف نگاه داشته شده(

عدد

إلی  ثَلاثَة  اِثنان،  )واحِد،  اعداد اصلی عربی به‌صورت  که  بدانیم  باید  یعنی  ترتیبی است؛  و  الفاظ عدد اصلی  آن‌چه در ترجمه عدد اهمیت دارد شناخت 
العِشرون(  إلی  الثّالِث  الثّاني،  تا بیست( است، شمرده می‌شوند. و اعداد ترتیبی عربی به صورت: )الأول،  که همان معادل فارسی )یک، دو، سه  عِشْرون( 
که همان معادل )یکم، دوم، سوم تا بیستم( است شمرده می‌شوند. هم‌چنین باید ترجمۀ الفاظ عُقود )عِشرون، ثَلاثون، أربَعون إلی تِسْعون( یعنی ترجمۀ 

که »مِئَة« یا »مائَة« یعنی »صَد« و »ألْف« یعنی »هزار«. )بیست، سی، چهل تا نود( را بدانیم. و نیز بدانیم 

مضاف‌الیه صفت موصوف و مضاف

صفت مضاف‌الیه موصوف و صفت
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نعام، 1
َ
﴾  ألأ ورَ

ُ
ماتِ وَ النّ

ُ
ل

ُ
 الظّ

َ
رضَ وَ جَعَل

َ
ماواتِ وَ الأ قَ السَّ

َ
ذي خَل

َّ
حَمدُ لِِله ال

ْ
﴿اَل

که آسمان‌ها و زمین را آفرید و تاریکی‌ها و روشنایی را بنهاد. ستایش از آنِ خدایی است 

واژگان

 تحقیق‌ها »مفرد: بَحْث«  أبحاث 

 تحقیق کن، جستجو کن  إبْحَثْ 

 سنگ‌ها »مفرد: حَجَر«  أحْجار 

 رسم کن  رْسُم 
ُ
ا

 به امید دیدار  قاء  ِ
ّ

إلی الل

کنم   که سفر  سافِر 
ُ
أن أ

 ستارگان »مفرد: نَجْم«  أنْجُم 

کرد   نازل   َ
ل نْزَ

َ
أ

 نگاه کن  اُنْظُرْ 

 نعمت‌ها »مفرد: نِعْمَة«  أنْعُم 

 پدید آورد  أوْجَدَ 

 کامل  بالِغ 

 شروع، آغاز  بِدایَة 

 باطری  بَطّارِیّة 

 با آن، به وسیلۀ آن  بِها 

 ترجمه کن  تَرْجِمْ 

 آشنایی  تعارُف 

 میوه  مَر 
َ
ث

 پارۀ آتش  وَة 
ْ

جَذ

 قرار داد، بِنهاد   َ
جَعَل

 فضا، آسمان  جَوّ 

 دانه  ة  حَبَّ

 ناراحت، غمگین  حَزین 

 چرخید - می‌چرخد  دارَ - یَدوُر 

 مرواریدها »مفرد: دُرّ«  ر  دُرَ

 این  هذا  ذا 

 »این کیست؟«  مَنْ ذا 

 دارای  ذات 

 آن  ذاكَ 

 دارای  ذو 

 مردود  راسِب 

 ارزان  رَخیصَة 

 خوابید  دَ  َ
رَق

 زینت داد  زانَ 

 ساحل  شاطِئ 

 خرید  شِراء 

 اخگر )پارۀ آتش(  رَة  شَرَ

 شُد )مؤنّثِ صارَ(  صارَت 

لمَة«   تاریکی‌ها »مفرد: ظُ مات 
ُ

ظُل

 قرار بده، بگذار  ضَعْ 

 روشنایی  ضِیاء 

 عقربه‌ها »مفرد: عَقْرَبَة«  عَقارِب 

 چشمه »جمع: عُیون«  عَین 

 گران، گران‌بها  غالِیَة 

 شاخه‌ها »مفرد: غُصْن«  صُون 
ُ

غ

 ابر  غیم 

 جای خالی  راغ 
َ
ف

 پیراهن زنانه  ستان 
ُ
ف

 سالن  قاعَة 

 کوتاه  صیر 
َ
ق

 بگو  ل  ُ
ق

 ستاره  کَوکَب 

 چگونه   َ
کَیف

 جمع شده، فشرده  کِم  مُتَرا

ل رسُ الأوَّ لدَّ
َ
ا

1  هوَ اُلله
َ

ذاك
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 کوشا، پرتلاش  مُجِدّ 

 استان  ظَة 
َ
مُحاف

 فروزان  مُسْتَعِرَة 

 با استفاده از   بِـ 
ً
مُسَتَعینا

 مُجاز  مَسْموح 

 لغت‌نامه، فرهنگ لغت  مُعجَم 

 فرودگاه  مَطار 

 نیرومند  تَدِر 
ْ

مُق

کنده   پخش‌شونده، پرا مُنْتَشِرَة 

 جدا، جدا شده  ة  َ
صِل

َ
مُنْف

 ریزان، سرازیر، جاری  مُنهَمِرَة 

 کارمند  ف 
َ
مُوَظّ

 موفّق، قبول  ناجِح 

 خوابید  نامَ 

 فرود آمد - فرود می‌آید   ُ
ل  - یَنْزِ

َ
ل نَزَ

 زنانه  ة  نِسائیَّ

 متن  نَصّ 

 تر و تازه  نَضِرَة 

کرد )مؤنّثِ نَما(   رشد  نَمَتْ 

 درمی‌آورَد  جُ  یُخْرِ

 چپ  یَسار 

 راست  یَمین 

 دهستان، روستا  وادِی 

مترادف‌ها

 روشنایی   ضِیاء = نور 

 قرار بده  اِجْعَل = ضَعْ 

 خوابید  دَ = نامَ 
َ
رَق

 تلاشگر، کوشا  مُجْتَهِد = مُجِدّ 

 پارۀ آتش  وَة 
ْ

رَة = جَذ شَرَ

 ابر  یم = سَحاب 
َ

غ

 موفّق  ناجِح = فائِز 

 میوه  کِهَة  مَر = فا
َ
ث

 دوست  حَبیب = صَدیق 

متضادها

 ننویس   بنویس  ≠ لاتَکْتُبْ  کْتُبْ  اُ

رَخیصَة ارزان  ≠ غالِیَة گران 

 قبول  راسِب مردود  ≠ ناجِح 

 راست   چپ  ≠ یَمین  یَسار 

 فروش   خرید  ≠ شِراء  بَیْع 

 پایان   آغاز  ≠ نِهایَة  بِدایَة 

 نزدیک  بَعید دور  ≠ قریب 

بیح زشت  ≠ جَمیل زیبا 
َ
ق

 شاد  ور  حَزین غمگین  ≠ مسر

 مجاز  مَمنوع غیرمجاز  ≠ مَسموح 

مَة تاریکی 
ْ

نور، ضیاء روشنایی  ≠ ظُل

جمع مکسر

صْن شاخه 
ُ

صُون  غ
ُ

غ

نعُم  نِعمَة نعمت 
َ
أ

نجُم  نَجم ستاره 
َ
أ

 مروارید  ر  دُرّ دُرَ

عال  فِعْل کار 
ْ
ف

َ
أ

ة جمله  َ
جُمَل  جُمْل

أبْحاث  بَحْث تحقیق، پژوهش 

تمارین  تَمرین تمرین 

أحْجار  حَجَر سنگ 

بَس لباس 
ْ

مَلابِس  مَل

ون رنگ 
َ
وان  ل

ْ
أل

کیب  تَرکیب ترکیب  تَرا

أصْدِقاء  صَدیق دوست 

وف  حَرف حرف  حُر

رَبَة عقربه 
ْ

عَقارِب  عَق

جِبال  جَبَل کوه 

متن درس

 هوَ اُلله  )آن همان خداوند است.(
َ

 ذاك

ضِرَه� النَّ الغُصونِ	 ذاتِ	 جَرَه	
َ

الشّ لِتِلْكَ	 رْ	 نْظُ اُ عبارت: 	

تر و تازه شاخه‌ها	 دارای	 درخت	 به آن	 کن	 نگاه  ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	

کن. ترجمۀ روان: به آن درختِ دارای شاخه‌های تر و تازه نگاه 

صُون«
ُ

ضِرَه: صفت برای »الغ
َّ

صْن«/ الن
ُ

صُون: جمع مکسّر و مفرد آن »الغ
ُ

ث/ الغ
ّ

ر: فعل امر/ تلك: اسم اشاره به دور برای مفرد مؤن
ُ

ظ
ْ

ن
ُ
کلمه‌های مهم: ا

شَجَرَه� صارَتْ	 کَیفَ	 وَ	 ةٍ	 حَبَّ مِنْ	 نَمَتْ	 کَیفَ	 عبارت: 	

درخت شد	 چگونه	 و	 دانه‌ای	 از	 کرد	 رشد  چگونه	 ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	

کرد و چگونه درخت شد؟ ترجمۀ روان: چگونه از دانه‌ای رشد 

ر آن »صارَ« از ریشۀ »ص ی ر« است.
ّ

ما« است./ »صارَتْ« فعل ماضی و مذک
َ

ر آن »ن
ّ

مَت« فعل ماضی از ریشۀ »ن م و« و مذک
َ

کلمه‌های مهم: »ن
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| عربی دهم سیر تا پیاز |

مَرَه�
َ

الثّ مِنهَا	 جُ	 یُخْرِ ذي	
َ
الّ ذَا	 مَنْ	 قُلْ	 وَ	 فَابْحَثْ	 عبارت: 	

میوه از آن	 در می‌آورَد	 که	 کسی  این	 کیست	 بگو	 و	 کن	 پس تحقیق  ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	
که از آن ]درخت[ میوه را درمی‌آورَد؟ کسی  کیست این  کن و بگو  ترجمۀ روان:  پس تحقیق 

جُ« فعل مضارع از ریشۀ »خ ر ج« است. رِ
ْ

لْ: فعل امر از ریشۀ »ق و ل« است./ »یُخ
ُ

«: فعل امر از ریشۀ »ب ح ث« است./ ق
ْ

کلمه‌های مهم:  »اِبْحَث

مُسْتَعِرَه� جَذوَتُها	 تي	
َ
الّ مسِ	

َ
الشّ إِلَی	 ر	

ُ
وَ انْظ عبارت: 	

فروزان پارۀ آتش آن	 که	 خورشید	 به	 کن	 و نگاه  ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	

کن. که پاره آتش آن فروزان است نگاه  ترجمۀ روان: و به خورشیدی 
مس« برمی‌گردد فهمید؛ چون ضمیر 

ّ
صل به »جَذوَة« که به »الش

ّ
ث است و این نکته ر ا می‌توان از ضمیر »ها« مت

ّ
مس«: به معنای »خورشید« مؤن

َّ
کلمه‌های مهم:  »الش

عِل« و از ریشۀ »س ع ر« است.
َ

ت
ْ

عِر« بر وزن »مُف
َ

ث است. / »مُسْت
ّ

»ها« مخصوص مؤن

نکتۀ ترجمه: اسم موصول )الّتي( پس از اسم »ال«دار به صورت »که« ترجمه می‌شود و ترجمۀ خودِ آن اسم »ال«دار نیز با »ی« همراه است. پس ترجمۀ 
که« صحیح است. »الشّمس الّتي« به صورت »خورشیدی 

مُنتَـشِرَه� حَرارةٌ	 بِها	 وَ	 ضیـاءٌ	 فیها	 عبارت: 	

پخش‌شونده گرما	 با آن	 و	 روشنایی	 در آن	 ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	
گرما و حرارتی پخش می‌شود. ترجمۀ روان: در آن ]خورشید[ روشنایی هست و با آن 

عِل« از ریشۀ »ن ش ر« است./ ضمیر »ها« در »فیها« و »بها« به »الشمس« برمی‌گردد.
َ

ت
ْ

شِر« بر وزن »مُف
َ

ت
ْ

کلمه‌های مهم: »ضیاء« اسم مفرد از ریشۀ »ض و ء« است./ »مُن

رَرَه�
َ

الشّ مِثلَ	 الجَوِّ	 فِي	 وْجَدَها	
َ
أ ذي	

َ
الّ ذَا	 مَنْ	 عبارت: 	

پارۀ آتش مثل 	 فضا 	 در 	 پدید آورد آن را 	 که	 کسی  این	 ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	 کیست	

که آن ]خورشید[ را همانند پارۀ آتش در فضا پدید آورد؟ کیست  ترجمۀ روان: این 

مس« برمی‌گردد.
ّ

وْجَدَ« فعل و از ریشۀ »و ج د« است. / ضمیر »ها« در »أوجَدَها« به »الش
َ
کلمه‌های مهم: »ذا« همان »هذا« به معنای »این« است. / »أ

مُنهَمِرَه� نعُمُهُ	
َ
أ ذي	

َ
الّ الُله	 هوَ	 ذاكَ	 عبارت:	

ریزان نعمت‌هایش	 که	 خدا	 او	 آن	 ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه: 	
ترجمۀ روان: آن، همان خدایی است که نعمت‌هایش ریزان است.

عُم« جمع مکسّر 
ْ

ر است و در این‌جا به صورت »همان« ترجمه می‌شود./ »أن
ّ

»ذاك« اسم اشاره و به معنای »آن« است./ »هو« ضمیر برای مفرد مذک کلمه‌های مهم: 
عِل« و از ریشۀ »ه م ر« است.

َ
ف

ْ
هَمِر« بر وزن »مُن

ْ
عُم« به »الله« برمی‌گردد؛ در واقع مرجع ضمیر »ـه« اسم »الله« است./ »مُن

ْ
صل به »أن

ّ
»نعمة« است./ ضمیر »ـه« مت

نکتۀ ترجمه: »الله الذّي« همانند »الشّمس التي« ترجمه می‌شود. یعنی »الله« با »ی« ترجمه می‌شود و »الذّي« به صورت »که« و به صورت »خدایی 
که« می‌آید؛ چون »الله« نیز در واقع اسمی »ال«دار است؛ اصل آن »الإلهٰ« بوده است که به صورت »الله« درآمده است.

مُقتدَِرَه� قُدرَةٍ	 وَ	 بالغَِةٍ	 حِکمَةٍ	 ذو	 عبارت:	
نیرومند توانایی	 و	 کامل	 دانشی	 صاحب، دارای	 ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	

کامل و تواناییِ زیاد است. ترجمۀ روان: ]خداوند[ صاحب دانشی 

وزن  بر  دِر« 
َ

ت
ْ

»مُق است./  »فاعِل«  وزن  بر  »بالِغ«  هستند./  معنا  همین  به  نیز  ذات«  و  ذي  »ذا،  کلمه‌های  است؛  »صاحب«  معنای  به  و  اسم  »ذو«  مهم:  کلمه‌های 

عِل« و از ریشۀ »ق دَ ر« است.
َ

ت
ْ

»مُف

قَمَرَه� فیهِ	 وْجَدَ	
َ
أ فَمَنْ	 یلِ	

َ
اللّ إِلَی	 رْ	 نْظُ اُ عبارت:	

ماه در آن	 پدید آورد	 کسی	 پس چه  شب	 به	 کن	 نگاه  ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	

کسی در آن ماه را پدید آورد؟ کن پس چه  ترجمۀ روان: به شب نگاه 

ر است و ضمیر »ـه« در »فیه« به آن برمی‌گردد.
ّ

یل« اسم مفرد مذک
َّ
کلمه‌های مهم: »الل

المُنتَشِرَه� رَرِ	
ُ

کَالدّ نْجُمٍ	
َ
بِأ زانَهُ	 وَ	 عبارت:	

کنده پرا مانندِ مرواریدها	 با ستاره‌ها	 زینت داد آن را	 و	 ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه: 	
کنده، زینت داد. ترجمۀ روان: و آن )شب( را با ستارگانی مانند مرواریدهای پرا

عِل« 
َ

ت
ْ

شِر« اسم بر وزن »مُف
َ

ت
ْ

رَر« جمع مکسّر »الدّرّ« است./ »مُن جْم« است./ »الدُّ
َ

جُم« جمع مکسّر »ن
ْ

»زانَ« فعل ماضی و از ریشۀ »ز ی ن« است./ »أن کلمه‌های مهم: 
و از ریشۀ »ن ش ر« است.

رَه�
َ
مَط مِنْهُ	 نزَلَ	

َ
أ فَمَنْ	 الْغَیمِ	 إِلَی	 رْ	 انْظُ وَ	 عبارت:	

باران از آن	 کرد	 نازل  کسی	 پس چه  ابر	 به	 کن	 نگاه  و	 ترجمۀ کلمه‌به‌کلمه:	

کرد )فرو فرستاد(؟ کسی از آن باران را نازل  کن پس چه  ترجمۀ روان: و به ابر نگاه 
عَلَ« و از ریشۀ »ن ز ل« است.

ْ
لَ« فعل ماضی بر وزن »أف

َ
ز

ْ
یوم« است./ »أن

َ
یم« مفرد و جمع مکسّر آن »الغ

َ
کلمه‌های مهم: »الغ
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ودگاه نجف اشرف( رَف  )آشنایی در فر
ْ

ش
َ
جَف الأ

َّ
عارُف في مَطارِ الن

َّ
 | حِوار: گفت‌وگو، مکالمه | الت

دِ أمیرالمؤمنین عَليّ )ع(
َ
زائر مَرق

ترجمۀ روان: زیارت‌کنندۀ بارگاه امیرمؤمنان حضرت علی )ع(

فینَ في قاعَةِ المَطارِ
َّ
أحَدُ المُوَظ

کارمندان در سالن فرودگاه ترجمۀ روان: یکی از 

یْکُم
َ

لام عَل زائر: السَّ

ترجمۀ روان: سلام بر شما

 الله وَ بَرَکاتُه.
ُ

لام وَ رَحمة یْکُم السَّ
َ

ف: وَ عَل
َ
المُوَظّ

ترجمۀ روان: و بر شما سلام و رحمت خدا و برکات او.

زائر: صَباحَ الخَیْر؛ یا أخي!

ترجمۀ روان: صبح بخیر؛ ای برادرم!

ورِ. ر ورِ وَ السُّ
ُ
ف: صَباحَ النّ

َ
المُوَظّ

ترجمۀ روان: صبح ]شما[ پُر باشد از روشنی و خوشی.

ك؟
ُ
 حال

َ
زائر کَیف

ترجمۀ روان: حالت چطور است؟

 أنتَ؟
َ

کَیف ف: أنا بِخَیرٍ وَ 
َ
المُوَظّ

ترجمۀ روان: من خوبم و چطوری تو؟

زائر: بِخَیر وَ الحمدُ لله.

ترجمۀ روان: خوبم خدا را شکر.

ف: عَفوا مِن أینَ أنتَ؟
َ
المُوَظّ

کجایی تو؟ ترجمۀ روان: ببخشید از 

ةِ الإسلامیّة الإیرانیّة. زائر: أنا مِن الجُمهوریَّ

ترجمۀ روان: من از جمهوری اسلامی ایران هستم.

ف: مَا اسْمُكَ الکَریمُ؟
َ
المُوَظّ

ترجمۀ روان: اسم شریفت چیست؟

زائر: اِسْمي حُسین و مَا اسْمُكَ الکریم؟

ترجمۀ روان: اسم من حسین است و اسم شریف تو چیست؟

ف: اِسمي عَبدُالرَّحمان.
َ
المُوَظّ

ترجمۀ روان: اسم من عبدالرحمان است.

رتَ إلی إیران حتّی الآن؟�
َ
زائر: هَل ساف

کردی؟ کنون به ایران سفر  ترجمۀ روان: آیا تا

ف: لا؛ مَعَ الأسَف لکِنّي اُحِبُ أن اُسافِر.
َ
المُوَظّ

کنم. ترجمۀ روان: نه؛ متأسّفانه ولی من دوست دارم سفر 

زائر: إن شاءَ الله تُسافِرُ إلی إیران.

گر خدا بخواهد به ایران سفر می‌کنی. ترجمۀ روان: ا

لامة. قاء مَعَ السَّ
َّ

ی الل
َ
ف: إنْ شاءَ الُله إل

َ
المُوَظّ

گر خدا بخواهد. به امید دیدار به سلامت. ترجمۀ روان: ا

زائر: في أمان الله.

ترجمۀ روان: در پناه خدا.

ف: في امان الله وَ حِفظه یا حَبیبي!
َ
المُوَظّ

ترجمۀ روان: در پناه خدا و حفاظت او ای دوست من!

درســــی تـــمــاریـــن ‌کـــتـــاب 

کن و نوع فعل‌ها را بنویس.( فعالِ. )این جمله‌ها را ترجمه 
َ ْ
کْتُبْ نَوعَ ال ، وَ ا

َ
جُمَل

ْ
لُ تَرجِمْ هٰذِهِ ال وَّ

َ
مرینُ الأ

َّ
لت

َ
ا

تَكَ.
َ
کْتُبْ رِسال اُ

بنویس. را  نامه‌ات 
جِدارِ.

ْ
ی ال

َ
لا تَکْتُبْ عَل

ننویس. روی دیوار 

امر فعل  کْتُبْ:  نهیاُ فعل  تَکْتُبْ:  لا 

کتُبوا واجِباتِکُم. اُ
بنویسید. را  تکلیف‌هایتان 

هُنَّ لا یَکْتُبْنَ بِسُرعَةٍ.
نمی‌نویسند. )باعجله(  سرعت  با  ایشان 

امر فعل  کتُبوا:  )نفی(اُ منفی  ع  مضار یَکْتُبْنَ:  لا 

کْتُبُ دَرسي.
َ
سَأ

را خواهم نوشت. درسم 
.
ً
بحاثا

َ
 نَکْتُبُ أ

َ
نا سَوف

َ
إنّ

نوشت. خواهیم  را  پژوهش‌هایی  ما  راستی  به 

مستقبل فعل  کْتُبُ: 
َ
مستقبلسَأ فعل  نَکْتُبُ:  سَوفَ 

کَتَبْتُم تَمارینَکُم. ما 
ننوشتید. را  تمرین‌هایتان 

ةٍ.
َّ
کانوا یَکْتُبونَ بِدِق

می‌نوشتند. بادقّت 

)نفی( منفی  ماضی  کَتَبْتُم:  استمراریما  ماضی  یَکْتُبونَ:  کانوا 
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| عربی دهم سیر تا پیاز |

کلمه اضافه است.«(  واحِدَةٌ زائِدةٌ.« )در دایره عدد مناسب را بگذار. »یک 
ٌ

مناسِبَ. »کَلِمَة
ْ
عَدَدَ ال

ْ
اني ضَعْ فِي الدّائِرَةِ ال

ّ
مرینُ الث

َّ
لت

َ
ا

رَةُ )اخگر(.1  رَ
َ

که سفیدرنگ است.(اَلشّ گران‌قیمت  بیَضِ. )از سنگ‌های زیبای 
َ ْ
ونِ ال

َّ
غالیَةِ ذاتِ الل

ْ
ةِ ال

َ
جَمیل

ْ
حجارِ ال

َ ْ
7 الف( مِنَ ال

مسُ )خورشید(.2 
َ

2 ب( جَذوَتُها مُستَعِرَةٌ، فیها ضیاءٌ وَ بِها حَرارَةٌ مُنتَشِرةٌ. )پارۀ آتشش فروزان است، در آن روشنایی است و گرمایش پخش می‌شود.(اَلشّ

مَرُ )ماه(.3 
َ

ق
ْ
که به دور زمین می‌چرخد؛ نورش از خورشید است.(اَل مسِ. )سیّاره‌ای 

َ
رضِ؛ ضیاؤُهُ مِنَ الشّ

َ ْ
 ال

َ
کَوکَبٌ یَدورُ حَول 3 ج( 

نعُمُ )نعمت‌ها(.4 
َ ْ
که از آن باران می‌بارد.(اَل مَطَرُ. )بخاری فشرده در آسمان 

ْ
 مِنهُ ال

ُ
ل ماءِ یَنزِ کِمٌ فِي السَّ 5 د( بُخارٌ مُتَرا

غَیْمُ )ابر(.5 
ْ
گون(اَل گونا ةِ . )از لباس‌های زنانه با )دارای( رنگ‌های 

َ
مُختَلِف

ْ
لوانِ ال

َ ْ
ةِ ذاتِ ال سائیَّ مَلابِسِ النِّ

ْ
6 ه‍ ( مِنَ ال

ستانُ )پیراهن زنانه(.6 
ُ

ف
ْ
ل
َ
 عَنِ النّارِ المُستَعِرَةِ. )پاره‌ای جداشده از آتش فروزان(أ

ٌ
ة

َ
صِل

َ
 مُنف

ٌ
1 و( قِطعَة

)مرواریدها(.7  رُ  رَ
ُ

نْعُم« اضافه است.اَلدّ
َ
»الأ

مُناسِبِ. )این جمله‌ها و ترکیب‌ها را در جای مناسبش قرار بده.(
ْ
کیبَ في مَکانِهَا ال را

َ
 وَ التّ

َ
 ضَعْ هٰ‍ذِهِ الجُمَل

ُ
الِث

ّ
مرینُ الث

َّ
لت

َ
ا

صْدِقاءُ / هاتانِ زُجاجَتانِ
َ ْ
ئِكَ الصّالِحونَ / هٰؤلاءِ ال

ٰ
ول

ُ
 / أ

ُ
ة بَطّاریَّ

ْ
لیلانِ / تِلكَ ال

َ
هٰؤلاءِ فائِزاتٌ / هٰذانِ الدّ

جمع مکسّرجمع مؤنّث سالمجمع مذکّر سالممُثنّای مؤنّثمُثنّای مذکّرمفرد مؤنّث

ةُ اریَّ
ّ
البَط لیلانِتِلكَ 

َ
الدّ زُجاجَتانِهٰذانِ  الصّالِحونَهاتانِ  ولئكَ 

ُ
فائِزاتٌأ ؤلاءِ 

ٰ
صْدِقاءُهٰ

َ ْ
ال هٰؤلاءِ 

این‌ دوستاناین‌ها برندگان هستند.آن درستکاراناین‌ها دو شیشه هستند.این دو راهنما آن باتری

کلمات زیر و حروف اصلی آن‌ها را بنویس.( . )وزن 
َ

ة صلیَّ
َ ْ
هَا ال

َ
وف کَلِماتِ التّالیَةِ وَ حُر

ْ
کتُبْ وَزنَ ال مرینُ الرّابِعُ اُ

َّ
لت

َ
ا

ر(.1  أفْعال( )حروف اصلی: ن، ص،  نْصار: 
َ
)أ مَفعُول(   : )مَنصور  فاعِل(  )ناصِر:  نْصار:	

َ
ناصِر، مَنصور، أ

ر(.2  فاعِل( )حروف اصلی: ص، ب،  فَعول( )صابِر:   : )صَبور  فَعّال(  )صَبّار:  صَبّار، صَبور، صابِر:	

مُناسِبِ. )مترادف‌ها و متضادها را در جای خالی مناسب بگذار.( = ≠
ْ
راغِ ال

َ
مُتَضادّاتِ في الف

ْ
مُتَرادِفاتِ وَ ال

ْ
امِسُ ضَعِ ال

ْ
مرینُ الخ

َّ
لت

َ
ا

ریب )نزدیک(/ جَمیل )زیبا(/ نِـهایَة )پایان( / یَمین )راست( / 
َ
ضیاء )روشنایی( / نامَ )خوابید( / ناجِح )موفّق( / مَسرور )خوشحال( / ق

غالیَة )گران( / شِراء )خرید( / مَسموح )مُجاز( / مُجِدّ )کوشا(

≠ غالیَة )گران( ≠ ناجِح )قبول(رَخیصَة )ارزان(  ≠ یَمین )راست(راسِب )مردود(  ≠ شِراء )خرید(یَسار )چپ(  بَیْع )فروش( 

نِـهایة )پایان(  ≠ ≠ قَریب )نزدیک(بِدایَة )آغاز(  = نامَ )خوابید(بَعید )دور(  دَ  َ
≠ جَمیل )زیبا(رَق بیح )زشت( 

َ
ق

= ضیاء )روشنایی( ≠ مَسرور )خوشحال(نور  کوشا(حَزین )غمگین(  = مُجِدّ )تلاشگر،  ≠ مَسموح )مجاز(مُجتَهِد  مَمنوع )غیرمجاز( 

مرینُ السّادِسُ اُرسُمْ عَقارِبَ السّاعاتِ. )عقربه‌های ساعت‌ها را بِکِش.(
َّ

لت
َ
ا

بعُ‌.1   و الرُّ
ُ

لخامِسَة
َ
ا

بع )پنج و پانزده دقیقه(  پنج و ر

 2.
ُ

صف اَلثّامِنَةُ  وَ النِّ

هشت و نیم )هشت و سی دقیقه(

 3.
ً
 رُبعا

ّ
 إل

ُ
السّادِسَة

بع مانده به شش )پنج و چهل و پنج دقیقه( یک ر
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عِلميُّ )پـژوهش علمی( 
ْ

 ال
ُ

بَحث
ْ

ل
َ
ا

. - فارِسيٍّ بيٍّ  بِمُعجَمٍ عَرَ
ً
ةِ مُستَعینا فارسیَّ

ْ
ی ال

َ
مَّ تَرجِمْهُ إل

ُ
 عَظَمَةِ مَخلوقاتِ الِله، ث

َ
ةِ حَول بیَّ عَرَ

ْ
غَةِ ال

ُّ
وْ جُمَلٍ بِالل

َ
أ صیرٍ 

َ
مَکتَبَةِ عَن نَصٍّ ق

ْ
وِ ال

َ
أ اِبْحَثْ فِي الإنتِرنِت 

را  کن(. سپس آن  کن )پیدا  کوتاه یا جمله‌هایی به زبان عربی دربارۀ بزرگی و عظمت آفریده‌های خداوند جست‌ و جو  کتابخانه متنی  در اینترنت یا 
کن. کمک واژه‌نامۀ عربی ‑ فارسی، به فارسی ترجمه  با 

ظَةِ إیلام.�
َ
کَبیرکوه في مَدینَةِ بَدرَة بِمُحاف  

ُ
 جِبال

کبیرکوه در شهر بدره در استان ایلام. کوه‌های 

تَ هذا باطِلًا﴾ )آل‌عمران 191(
ْ

ق
َ

نا ما خَل رَبَّ رضِ 
َ ْ
ماواتِ وَ ال ونَ في خَلقِ السَّ ر

َ
کّ

َ
 ﴿وَ یَتَف

»و در آفرینش آسمان‌ها و زمین می‌اندیشند و ]می‌گویند[ پروردگارا! این‌]ها[ را بیهوده نیافریدی.« 

ظَةِ هُرمُزجان.
َ
کوشکُنار في مُحاف  شاطِيُ 

کوشکنار در استان هرمزگان. ساحل 

لِستان.
ُ

ظَةِ غ
َ
 عَینُ رامیان في مُحاف

گلستان. چشمۀ رامیان در استان 

کِرمان. ظَةِ 
َ
فارْد في مُحاف

ْ
 وادي دَل

کرمان. دهستان دلفارد در استان 

پرسش‌های درس اولپرسش‌های درس اول

: )کلماتی که زیرشان خط است را ترجمه کن.(الفالف طٌّ
َ

ها خ
َ

حت
َ

تي ت
َّ

لِماتِ ال
َ

ک
ْ

رجِمِ ال
َ

ت

 1 |........... / ضِرَة. ........... / ........... 
َ
الغُصونِ النّ جرة ذات 

َ
 هذِهِ الشّ

 2 |........... / ةٍ. ...........   تِلك الشّجرة نَمَتْ مِن حَبَّ

 3 |........... / مرَة. ........... / ........... 
َ
جُ مِنها الثّ ذي یُخرِ

ّ
ل من ذا ال

ُ
ق  

 4 |.......... / وَتُها مُسْتَعِرَه. ........... 
ْ

ماءِ جَذ مسُ في السَّ
َ

 الشّ

مس فیها ضیاءٌ. ...........| 5 
َ

اُنْظُر إلی الشّ  

رَه. ........... / ...........| 6  رَ
َ

ذي أوجَدَ الشّمسَ مثل الشّ
ّ
 مَن ذا ال

ذي أنْعُمُهُ مُنْهَمِرَه. ........... / ........... / ...........| 7 
ّ
 ذاكَ هو الُله ال

 ذو حِکمة بالغَةٍ و قدرةٍ مُقتَدِرَه. ........... / ...........| 8 

ر. ........... / ........... / ...........| 9  رَ
ُ

کالدّ  بِأنجُمٍ 
َ

یل
َّ

 زانَ الُله الل

 مِنه مَطَره. ........... / ........... 10 |
َ

ل مَن أنْزَ
َ
اُنْظُر إلی الغَیمِ ف  

ص کن.(بب
ّ

عیّن المترادف و المتضادّ:)مترادف و متضاد را مشخ

| 11 )...........  ب( )........... ≠  )........... الف( )........... =  ور / مَمنوع / راسِب / نور	  ضیاء / ناجِح / مَسر

| 12 )...........  ب( )........... ≠  )........... الف( )........... =  دَ / بِدایَة / بَعید	
َ
ریب / جَمیل / رَق

َ
 نامَ / ق

| 13 )...........  ب( )........... ≠  )........... الف( )........... =  ور / مَمنوع / مُجتَهِد / حَزین / مُجِدّ / یَمین	  مَسر

| 14 )...........  ب( )........... ≠  )........... الف( )........... =  بیح / مَمنوع	
َ
 ضیاء / مَسموح / نور / نِهایة / ق

| 15 )...........  ب( )........... ≠  )........... الف( )........... =   / نور / ضَعْ / غالیَة / یَسار	
ْ

 رَخیصَة / اِجْعَل

| 16 )...........  ب( )........... ≠  )........... الف( )........... =  وَة / نَضِرَة / مُنْهَمِرَة	
ْ

رَة / شِراء / جَذ  بَیع / شَرَ

| 17 )...........  ب( )........... ≠  )........... الف( )........... =   یَسار / ناجِح / بَعید / یَمین / فائز / حَبیب	

| 18 )...........  ب( )........... ≠  )........... الف( )........... =  یم / ناصِر / سَحاب / ضِیاء / راسِب	
َ

مَة / غ
ْ

 ظُل

| 19 )...........  ب( )........... ≠  )........... الف( )........... =  مَر / بَعید	
َ
ریب / ث

َ
کِهَة / ق  / فا

ْ
دَ / اِجْعَل

َ
 رَق

| 20 )...........  ب( )........... ≠  )........... الف( )........... =  بیح / حَزین	
َ
 حَبیب / جَمیل / صَغیر / صَدیق / ق
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ص کن.(جج
ّ

لِماتِ: )مفرد یا جمع کلمات را مشخ
َ

ک
ْ

وْ جَمعَ ال
َ
عیّن مُفرَدَ أ

 مفرد الکلمة أنْجُم: ...........  21 |

جمع الکلمة الغُصْن: ...........  22 |

 مفرد »أنْعُم«: ........... 23 |

رّ«: ........... 24 |
ُ

جمع »الدّ

مفرد الکلمة »المَلابِس«: ........... 25 |

ون: ........... 26 |
َّ

 جمع الکلمة الل

مفرد الکلمة: عَقارِب ........... 27 |

ة«: ........... 28 |
َ

جمع »الجُمْل

 الف( الجَمال 	 ب( الجَمیل	 ج( الجُمَل

مفرد »الأصْدِقاء«: 29 |

دْق دیق 	 ج( الصِّ  الف( الصّادِق 	 ب( الصَّ

مفرد »أحْجار«: 30 |

 الف(حَجْر	  ب( حِجْر 	 ج( حَجَر

ص کن.(دد
ّ

 الغریبة في المعنی : )کلمۀ ناهماهنگ در معنی را مشخ
َ

لِمَة
َ

نِ الک عَیِّ

)خرداد 1402( 31 | ر�
َ

صْف
َ
حْسَن	 د( أ

َ
حْمَر	 ج( أ

َ
زْرَق	 ب( أ

َ
أ  الف( 

ر 32 | رَ
ُ

مَر	 د( الدّ
َ
جَر	 ب( الغُصُون	 ج( الثّ

َ
 الف( الشّ

ضِرَة	 د( الحَرارَة 33 |
َ
رَه	 ج( النّ رَ

َ
مس	 ب( الشّ

َ
 الف( الشّ

یل 34 |
َّ

ماء	 د( الل  الف( الغَیم	 ب( المَطَر	 ج( السَّ

جْم 35 |
َ
یل	 د( النّ

َّ
جَر	 ج( الل

َ
مَر	 ب( الشّ

َ
 الف( الق

ق 36 |
َّ
 الف( ناصِر	 ب( ناجِح	 ج( فائِز 	 د( مُوَف

: )عبارت‌های زیر را ترجمه کن.(ه‍ه‍
َ

الیَة
ّ

عِباراتِ الت
ْ

رجِمِ ال
َ

ت

رضَ﴾ 37 |
َ ْ
ماواتِ وَ ال قَ السَّ

َ
ذي خَل

ّ
﴿اَلحَمدُ لِِله ال

رضِ﴾ 38 |
َ ْ
ماواتِ وَ ال قِ السَّ

ْ
رونَ في خَل

َ
کّ

َ
﴿یَتَف

تَ هذا باطِلًا ﴾ 39 |
ْ

ق
َ

نا ما خَل ﴿رَبَّ

ذي أنْعُمُهُ مُنْهَمِرَة. 40 |
ّ
ذاكَ هو الُله ال

ةٍ. 41 | جَرة نَمَت مِن حَبَّ
َ

تلك الشّ

ضِرَة. 42 |
َ
جرة ذات الغُصون النّ

َ
هذه الشّ

ماء مُستَعِرَة. 43 | مس في السَّ
َ

وَة الشّ
ْ

جَذ

في الشّمس ضیاءٌ و بِها حَرارةٌ مُنْتَشِرَة. 44 |

رَة. 45 | رَ
َ

 أوْجَدَ الُله الشّمسَ في الجَوّ مِثل الشّ

درةُ مقتَدِرة. 46 |
ُ
 الُله ذو حکمةٍ بالغةٍ و ق

ر. 47 | رَ
ُ

کالدّ مَر و زانَه بأنجُم 
َ

یل الق
َّ

 أوجَدَ الُله في الل

 الُله المطرَ مِن الغَیم. 48 |
َ

ل  أنزَ

 الأرض. 49 |
َ

کَوکَب یَدورُ حول مرُ 
َ

 الق

ونِ الأبیض. 50 |
َّ

رَر من الأحجار الجَمیلة ذاتَ الل
ُ

الدّ

 مِنه المَطر. 51 |
ُ

ماء یَنزل کم في السَّ  الغَیم بُخارُ مترا

فة. 52 |
َ

ستانُ مِن المَلابِس النّسائیّة ذاتِ الألوانِ المُختل
ُ

 الف

 بالمُعجَم. 53 |
ً
ستعینا صیر مُُ

َ
 تَرجِم هذا النّصَّ الق

رجمة الصّحیحَة: )ترجمۀ صحیح را انتخاب کن.(وو
ّ

اِنتخِبِ الت

 فیها ضیاءٌ و بِها حرارةٌ مُنتَشِرة. 54 |

گرمایی منتشر می‌شود. که پخش می‌شود. 	 2( در آن نوری است و با آن  گرمایی   1( در آن نور و روشنایی است و 

ر المُنْتَشره.  55 | رَ
ُ

کالدّ  زانَه بِأنجُمٍ 

کنده زینت بخشید.  کنده. 	 2( آن را با ستاره‌هایی چون مرواریدهای پرا  1( زینت داد آن را با ستاره‌هایی هم‌چون مروارید پرا

 منه المَطر.  56 |
ُ

کم في السّماء یَنزِل  بُخار مُترا

که باران از آن نازل می‌شود.  که باران را فرو فرستاد. 	 2( بخاری فشرده در آسمان   1( بخاری انباشته در آسمان 
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ل1 وَّ
َ
رسُ الأ لدَّ

َ
 هُوَ اُلله ا

َ
ذاك

دارای ‑ شاخه‌های ‑ تر و تازه  1‌

کرد ‑ دانه‌ای رشد   2‌

بگو ‑ این ‑ بیرون می‌آوَرَد  3‌

پارۀ آتش ‑ فروزان  4‌

نور  5‌

به وجود آورد ‑ پارۀ آتش  6‌

آن ‑ نعمت‌ها ‑ فراوان  7‌

کامل صاحب ‑   8‌

زینت داد ‑ ستاره‌ها ‑ مرواریدها  9‌

کرد ابر ‑ نازل  0 1‌

ب )ناجِح ≠ راسِب( الف )ضیاء = نور( 	 1 1‌

ب )قَریب ≠ بَعید( = رَقَدَ( 	 الف )نامَ  2 1‌

ب )مَسرور ≠ حَزین( الف )مَجتَهد = مُجِدّ( 	 3 1‌

ب )مَسموح ≠ مَمنوع( الف )ضیاء = نور( 	 4 1‌

ب )رَخیصة ≠ غالیَة( الف )اِجْعَلْ = ضَعْ( 	 5 1‌

ب )بَیع ≠ شِراء( الف )شَرَرَة = جَذْوَة( 	 6 1‌

ب )یَسار ≠ یَمین( الف )ناجِح = فائز( 	 7 1‌

لمَة ≠ ضیاء( ب )ظُ الف )غَیم = سَحاب( 	 8 1‌

ب )قَریب ≠ بَعید( = ثَمر( 	 کهَة  الف )فا 9 1‌

ب )جَمیل ≠ قَبیح( الف )حَبیب = صَدیق( 	 0 2‌

نَجْم 1 2‌

الغُصُون 2 2‌

نِعمة 3 2‌

رَر
ُ

الدّ 4 2‌

المَلْبَس 5 2‌

لوان الأ 6 2‌

عَقْرَبَة 7 2‌

الجُمَل 8 2‌

دیق الصَّ 9 2‌

حَجَر 0 3‌

گزینه‌ها: بررسی  1 3‌

زرد  	 نیکوتر  	 قرمز  آبی  	
گزینه‌ها: بررسی  2 3‌

مرواریدها  	 میوه  	 شاخه‌ها  درخت  	
گزینه‌ها: بررسی  3 3‌

گرما  	 تر و تازه  	 پارۀ آتش  خورشید  	
گزینه‌ها: بررسی  4 3‌

شب  	 آسمان  	 باران  ابر  	
گزینه‌ها: بررسی  5 3‌

ستاره  	 شب  	 درخت  ماه  	
گزینه‌ها: بررسی  6 3‌

موفّق  پیروز  	 	 موفّق  	 یاری‌کننده 
که آسمان‌ها و زمین را آفرید. شکر خدایی  7 3‌

در آفرینش آسمان‌ها و زمین تفکّر می‌کنند. 8 3‌

پروردگارا! این]ها[ را بیهوده نیافریدی. 9 3‌

که نعمت‌هایش فراوان )ریزان( است. آن همان خدایی است  0 4‌

کرد. آن درخت از دانه‌ای رشد  1 4‌

این درخت دارای شاخه‌های تر و تازه است.  2 4‌

پارۀ آتش خورشید در آسمان فروزان است.  3 4‌

گرمایی پخش می‌شود. در خورشید نوری است و با آن  4 4‌

خداوند، خورشید را در فضا مانند پارۀ آتش به وجود آورد. 5 4‌

کامل و قدرتی نیرومند است. خداوند دارای حکمتی  6 4‌

مانند  ستاره‌هایی  با  را  آن  و  آورد  وجود  به  شب  در  را  ماه  خداوند  7 4‌

مرواریدها زینت بخشید.
خداوند باران را از ابر فرو فرستاد. 8 4‌

گرد زمین می‌چرخد. ماه، سیّاره‌ای است ]که[  9 4‌

مرواریدها از سنگ‌های زیبای دارای رنگ سفید است. 0 5‌

ابر بخاری فشرده در آسمان است ]که[ از آن باران نازل می‌شود. 1 5‌

پیراهن زنانه از لباس‌های زنانۀ دارای رنگ‌های مختلف است. 2 5‌

کن. کمک فرهنگ لغت، ترجمه  کوتاه را با  این متن  3 5‌

)2(. »بِها« به معنای »با آن، به وسیلۀ آن« است.  4 5‌

رَر« جمع و به معنای »مرواریدها« است.
ُ

)2(. »الدّ 5 5‌

ع و به معنای »نازل می‌شود« است.  )2(. »یَنزلُ« فعل مضار 6 5‌

کرد. رشد  7 5‌

ج می‌کند ‑ میوه را خار 8 5‌

پارۀ آتش ‑ فروزان  9 5‌

می‌چرخد ‑ نورِ آن 0 6‌

گران‌بها ‑ سفید 1 6‌

کردی سفر  2 6‌

خواهیم نوشت 3 6‌

بنویسید 4 6‌

خواهم نوشت 5 6‌

نمی‌نویسند 6 6‌

کنم که سفر  7 6‌

می‌نوشتند 8 6‌

ننویس 9 6‌

می‌چرخد 0 7‌

ننوشتند 1 7‌

ذاك هو الله 2 7‌

اُولئك المُسلمون 3 7‌

تلك الشّجرة 4 7‌

هؤلاء معلّمات 5 7‌

فانِ
هذانِ الموظَّ 6 7‌

هؤلاء الأصدِقاء 7 7‌

هاتانِ رِسالتانِ 8 7‌

فاعِل ‑ أفْعال، ن ‑ ص ‑ ر 9 7‌

مُفْعِل ‑ إِفْعال، س ‑ ل ‑ م 0 8‌

فَعْل ‑ مَفْعول، ن ‑ ص ‑ ر 1 8‌

فَعّال ‑ فَعُول، ص ‑ ب ‑ ر 2 8‌

فْعَل، ج ‑ م ‑ ل
َ
أ فَعیل ‑  3 8‌

اِفْتِعال، ح ‑ ر ‑ م  مُفْتَعَل ‑  4 8‌

کَتَبَ 5 8‌

سَأذهبُ 6 8‌

لایَکتُبُونَ 7 8‌

یَنْزِلُ 8 8‌

کَتَبْتُ ما  9 8‌
ْ
اِقْرَأ 0 9‌

کْتُبْ
َ
لاتَ 1 9‌

وَصَلُوا 2 9‌

کَتَبْتُم 3 9‌

نَنْصُرُ 4 9‌

یَکْتُبُ 5 9‌

اِحْمِلُوا 6 9‌

لُبا
ْ
اُط 7 9‌

لاتَنْظُري 8 9‌

لاتَکْشِفْ 9 9‌

اِرْکِبا 00 1‌

اُرْسُمي 01 1‌

لاتَضْحَکُوا 02 1‌


